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  چكيده
عشق يك نياز فطري و طبيعي روح است و آدمي همـواره در جـستجوي كـسي           

ترين شـكل خـود بـه صـورت           نيايش كه در عالي   . است كه محبوب او قرار گيرد     
شود، در حقيقت زيباترين تجلي سرمايه فطري درون آدمي ـ   پرستش ظاهر مي

  .گيرد يعني عشق ـ است كه از عمق روح انسان سرچشمه مي
پايان ايشان  اي از عشق بي  ها و راز و نيازهاي عاشقانه بزرگان دين، نمونه         اتمناج

ايـن  . ها نسبت به ذات اقدس الهـي اسـت          به ساحت خداوند و معرفت عميق آن      
صـحيفه  . هـاي ايـشان مـشهود اسـت        قراري در برخـي از مناجـات          شيدايي و بي  

 يافتـه، حـاوي     شـهرت » )صلي االله عليـه و آلـه      (زبور آل محمد    «سجاديه كه به    
در متون منثور فارسي    . است) عليه السلام (هاي زيبا و ماندگار امام سجاد         نيايش

  . هاست نيز عشق و محبت، جلوه بسياري دارد و مضمون بسياري از مناجات
و ) عليه السلام (هاي امام سجاد      در اين گفتار برآنيم عشق و محبت را در نيايش         

  .ها فراهم آوريم  و مجالي براي مقايسه آنهاي منثور فارسي پي جوييم مناجات

هـاي منثـور      نيايش، عشق، امام سجاد، صحيفه سجاديه، مناجـات       : اها    كليدواژه
  .فارسي
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  مقدمه

ها و زمين از پذيرش       هاي پروردگار و امانت گرانباري است كه آسمان         عشق و محبت از عنايت    
ي از عرفـا، حكمـت آفـرينش انـسان را           برخ ـ. دار اين بار عظيم شد      آن سرباز زدند و انسان عهده     

  :دانند رابطه محبي و محبوبي با خداوند مي

خداونـد  : إلهي ما الحِكَمةُ في خَلقي؟ گفـت      : شيخ ما ابوبكر در مناجات با خدا گفت       
الحِكمةُ في خَلقِك رؤيتـي فـي مِـرآةِ         : در آفريدن من چه حكمت است؟ جواب آمد       

:  است تا شيخ ما ابوبكر در مناجات بـا خـدا گفـت             روحِك ومحبتي بِك؛ حكمت آن    
  خداونـد در آفريـدن مـن چـه حكمـت اسـت؟            : إلهي ما الحِكَمةُ في خَلقي؟ گفـت      

 روحِـك ومحبتـي بِـك؛ حكمـت آن          هِ في خَلقِك رؤيتي في مِرآ     هالحِكم: جواب آمد 
 است تـا جمـال خـود را در آينـه روح تـو بيـنم و محبـت خـود در دل تـو افكـنم                          

  ).272: 1341، هالقضا عين(

سازد و بـه همـين روي شايـسته           عشق گرانبارترين زنجيري است كه روح انسان را گرفتار مي         
پـذير دنيـوي    اسـاس و زوال   ها و تمـايلات بـي       نيست كه آدمي اين احساس مقدس را در گرايش        

  .صرف كند
 براي پيوستن، و براي     ترين شكلش در راز و نيازهاي دردناك و مملو از آرزو            پرستش، در عالي  

آورد و ايـن   پايان انتظار، و براي نفي فراق و مرگ هجران، نوعي از دعا و نيايش را به وجـود مـي     
  ).10: تا شريعتي، بي(نيايشي است كه به قول كارل، زائيده عشق است 

نه او عاشـقا  بـا    داشـته، نياز بر  ايستد و دست نياز به سوي خداوند بي         كه انسان به دعا مي     گاهآن
هاي محبت الهي است كه تارهاي       گشايد؛ در حقيقت زخمه    سخن مي گويد و زبان به نيايش مي       

اگر اذن او نبود، چه كسي را ياراي آن بود تا زبان به ستايـشش     . را به لرزش واداشته است     او   دل
چه لطف و محبتي از اين بالاتر كه خداوند متعال نخست در آدمي احـساس احتيـاج را                   گشايد؟
آنگاه بر روي چنين انـسان محتـاج و         د،  ساز ور مي   سپس آتش اشتياق را در او شعله       ،انگيزد برمي
بزرگان دين كه خداوند را در همه امور ناظر          .دهد  در نهايت به او پاداش مي      گشوده،اقي راه   تمش

اي از ياد خالق هستي غافـل نـشدند و تنهـا عاشـق او                دانستند، لحظه   و حاضر بر اعمال خود مي     
هـاي فارسـي      مناجات. افته است هاي ايشان جلوه ي     اين اظهار محبت در بسياري از نيايش      . ندبود

  .نيز مشحون از اين رابطه زيبا بين عبد و معبود است
هاي منثـور فارسـي        و مناجات  صحيفه سجاديه هاي    در اين مقاله موارد اظهار عشق در نيايش       

هـاي    ن حالات كه شامل وصال، فـراق و نيـايش         شود، آنگاه برخي از اي      ارائه، مقايسه و تحليل مي    
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هاي مورد استـشهادِ امـام        ناگفته نماند در اين مقاله، همه جمله       .گردد  عاشقانه است، بررسي مي   
صـحيفه كاملـه    ايـم كـه عـلاوه بـر            نقل كـرده   جامعه صحيفه سجاديه را از   ) عليه السلام  (سجاد

  .ستا)  دعا270(حاوي تمام ادعيه منسوب به ايشان سجاديه 

  اظهار عشق 

محبت و اشتياق انـسان بـه لقـاء         . يكي از زيباترين حالات انسان اظهار عشق به معشوق است         
اي از   هاي برجسته برقراري ارتباط بـا خداونـد و خلعـت خـاص الهـي بـه عـده                    خداوند از زمينه  
  :گويد شريعتي مي .برگزيدگان اوست

ايشگر بدان محتـاج اسـت؛      نيايش و دعا، گاه به عنوان درخواست چيزي است كه ني          
توان يكي از نيازهاي روح گفت اما به خاطر اين كـه خـودش                گرچه عشق را نيز مي    

يك نياز كاملاً مستقلي است، يك نياز كاملا جور ديگر و چيز ديگـري اسـت؛ يـك                  
ماهيت مرموز، يك شعار اهورايي و الهي در درون روح آدمـي اسـت و بـيش از هـر                    

ر كار است و بيش از هـر چيـز در نظـر آدم، مجهـول                چيز در زندگي آدم دست اند     
تـرين نـوع از دعـا و نيـايش           شود و اين عالي     است؛ مستقل از نياز و فقر شمرده مي       

  )11: همان. (نيايش و دعايي كه زائيده روحي عاشق است. است

  : فرمايد چنين مي» مناجات المحبين«در ) عليه السلام (امام سجاد

قَ حلاوة محبتِك فَرام مِنك بـدلاً ومـن ذَا الَّـذي أنِـس بِقُربِـك            إلهي من ذَا الَّذي ذا    
؛ خداونـدا كيـست كـه شـيريني محبتـت را            )1، ش 190دعاي  (فَابتغَي عنك حِولاً    

  چشيد و جز تو كسي را برگزيد و كيست با قرب تو آرام يافت و روي از تو گردانيد؟

  :يز آمده است نكشف الاسرارشبيه به اين مضمون در 

الهي كار آن دارد كه با تو كاري دارد يار آن دارد كه چون تو يـاري دارد، او كـه در                      
دو جهان تو را دارد هرگز كي تو را بگذارد؟ عجب آن است كه او تو را دارد از همـه                    

زارد او كـه يافـت بـاري چـرا            گذارد او كه تو را نيافت به سبب نايافت مـي            زارتر مي 
  )175: 1، ج1371دي، ميب(گذارد؟  مي

. داند  ها و بلايا مي     بخش از گرفتاري    عشق و محبت الهي را تنها نجات      ) عليه السلام (امام سجاد   
  :يابد نمايند كه با وصل و لقا تسكين مي ايشان شوق و محبت را به آتشي تشبيه مي
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 ...ضُرِّي لا     كَربِي لا وو تِكحمسِوى ر هفَرِّجي   غَيرُ ر كشِفُهغلَُّتِي لا  أيو ها   فَتِكرِّدبإلّـا ي 
لـى وجهِـك    إ النَّظَـرُ    إلّـا يبلُّـه    لَيـك لا  إ لِقاؤُك وشَوقِي    إلّايطفِيها   وصلُك ولَوعتِي لا  

؛ )4تا2، ش 192دعاي  ( ...  روحك إلّالَهفَتِي لايردُها    و يقِرُّ دونَ دنُوي مِنك    وقَراريِ لا 
كند و رنج و دردم را جز مهربانيت           رحمت تو به شادي بدل نمي      غم و اندوهم را جز    

نـشاند و شـعله سـوز و     سازد و حرارت اشتياقم را جز وصالت فـرو نمـي         برطرف نمي 
كند و بـر آتـش شـوقم جـز نظـر بـه جمالـت آب                   گدازم را جز لقايت خاموش نمي     

 جـز نـسيم   گيرد و انـدوه و حـسرتم را    زند و دلم جز به قرب تو جايي آرام نمي           نمي
  .كند رحمتت زايل نمي

  : ها را فراگرفته است و شراب محبت همه را سرمست ساخته است آتش شوق الهي همه دل

كدام دل است كه در آتش شوق تو نيست؟ كدام ديده است كه در انتظار ديدار تـو                  
نيست؟ كدام جان است كه در مخلب باز عـزت تـو نيـست؟ كـدام سـر اسـت كـه                      

  )518، 10، ج1371ميبدي، ( نيست؟ سرمست شراب محبت تو

 نيـز بـه كـار       كشف الاسـرار  در  ) آتش شوق (از شوق   ) عليه السلام (بينيم تعبير امام سجاد       مي
هـا    هاي خود، خطاب به محبوب همـه دل         در يكي از نيايش   ) عليه السلام (امام سجاد   . رفته است 

ــم إنَّ قُلــوب المخبِتــينَ إلَيــك والِ«: دارد عرضــه مــي ــاللّه ههشــارِع لَ الــرَّاغِبينَ إلَيــكــب سو ه«   
هاي اميدواران به سوي تو باز        هاي محبان تو شيداي توست و راه         خدوندا دل  ؛)4، ش 255دعاي  (

ها حيران واله و حيـران    الهي دل؛)3، ش194دعاي ( »هلهِي بكِ هامت القُلُوب الوالِه  إ «نيز. است
  .و پابست عشق و محبت توست

اي عزيـزي كـه     «: هاي فارسي نيز خداوند، محبوب همه عاشقان معرفي شده است           اتدر مناج 
اقبال محبان بر سر كـوي طلـب، نعـره عاشـقان توسـت، در دريـاي محبـت سـياحت و غـوص                        

در قعر درياي محبت، غوص شيفتگان تو، «نيز ). 417: 9 ، ج1371ميبدي،  (» جويندگان توست 
: 10 همـان، ج (»  در ميدان بـلا تـاختن سـوختگان تـو        در مركز معارف، جان باختن عاشقان تو،      

تابد و آنان را به مقصود و  محبت خداوند چونان چراغي است كه در دل شيفتگان حق مي ).473
  :رساند مطلوب مي

  بر سر هر مؤمن از تو تاجي اسـت، در دل هـر محـب از تـو سـراجي اسـت،                      ... الهي
  . تظـري را آخـر ديـداري اسـت        اي را با تـو سـر و كـاري اسـت و هـر من                 هر شيفته 

  )310: 5 همان، ج(
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يت لقَلَيك أََإ محبتِي ونسِتأبكِ  و«: شود مهر و محبت باعث انس دوستان و عاشقان حق مي
. محبتم تنها به تو انس داشته، تنها به سوي تو دست دراز كردم؛ )84، ش116دعاي (» بِيديِ

ئينه منزل مشتاقان، يافتت فراغ دل مريدان، مهرت انس الهي نامت نور ديده آشنايان و يادت آ«
  ).396، 4 ، ج1371ميبدي، (» جان دوستان

در . ها و وصلش نهايت آرزوي مريدان اوست  سرآمد همه محبت،عشق به محبوب ازلي
دعاي ( » ...سيدي إِلَيك رغبتي ومِنك رهبتي و إِلَيك تَأميلي «: خوانيم مي» دعاي ابوحمزه«

  . مولاي من ميلم تنها به سوي توست و ترسم تنها از تو و اميدم تنها به توست؛)84، ش116
اي عشقت نياز را نهايتي، اي آشوب حسنت نماز را بدايتي، «:  آمده استعبهر العاشقيندر 

هجر تو غم را بدايت ات، وصل تو دل را نهايت است و درين ميان عشق را از يافت و نايافت صد 
  ).123: 1337بقلي،  روزبهان(» ولايت است

  : گويد و از اين احساس سرمست و شاد است نيايشگر از عشق خود به معشوق ابدي سخن مي
خداوندا به نشانت بينندگانيم، به فضلت شادانيم، به مهرت نازانيم، مست مهر از جام تو مائيم، 

  :صيد عشق در دام تو ماييم
  تاســـو دام دل مـــبر تـــير معنــزنج

  و غلام دل ماستــيم تـــبر ز نســـعن
  در عشق تو چون خطبه به نام دل ماست

  ه كام دل ماستـگويي كه همه جهان ب
  )27: 1، ج1371ميبدي، (

شود؛ تا جايي كه اگر كلمه  در مناجات بالا معشوق آسماني و زميني در هم آميخته مي
به كار بردن . توان در نظر گرفت مياز اول جمله حذف شود، فرق فارقي بين اين دو ن» خداوند«

معاشقه با محبوب زميني است و » زنجير معنبر«و » دام«، »صيد عشق« :تعابير لطيفي چون
  .پذير و دو پهلو است طرز كلام خواجه به سان اشعار خواجه حافظ شيرازي تأويل

در .  ندارد و ساير بزرگان دين، اين تعابير وجودصحيفه سجاديههاي  در حالي كه در مناجات
  .هاي عاشقانه ايشان، مرز بين عبد و معبود كاملا مشخص است و از حد فراتر نرفته است نيايش

اَلحمد اللهِ الَّذي تحَبب إليَ «: نياز است ها بي ورزد و از محبت آن خداوند به بندگانش عشق مي
ار دوستي نمود با آن كه از ؛ ستايش خداي را كه به من اظه)9، ش116دعاي (» وهو غَني عنّي

خورد؛ ابو يزيد  شبيه اين اعتراف و اقرار در مناجاتهاي فارسي نيز به چشم مي. نياز بود من بي
  :كند بسطامي از محبت خداوند نسبت به بندگانش اظهار تعجب مي
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لَيس العجب مِن حبـي لَـك وأنـا عبـد     «بو يزيد بسطامي گويد ـ قدس االله روحه ـ   
؛ عجب نه آن است كه مـن تـو را           »يف إنَّما العجب مِن حبك لي وأنت رب قَوي        ضعَ

عجب از آن است كـه      . دارم كه صاحب جمال بر كمال را عاشق كم نيايد           دوست مي 
. داري و از فرق تا قدم من همه عجز و خاكساري و آلودگي اسـت                تو مرا دوست مي   

  )169: 1368سمعاني، (

  :حيي بن معاذ آمده استنيز در مناجات ي

پـس  . نيازي از مـن    داري كه من تو را دوست دارم، با آن كه بي           الهي، تو دوست مي   
. چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با ايـن همـه احتيـاج كـه بـه تـو دارم                     

  )374: 1346عطار، (

ترين شرايط نيز  عاشق خداوند در همه حالات به عشق خود معترف است حتي در سخت
در نيايش پر شور ابوحمزه ) عليه السلام( امام سجاد .كشد اي از محبت خود دست نمي حظهل

  :فرمايد ثمالي مي

 هـلَ النّـارِ بِحبـي لَـك        أ خبِـرَنَّ دخلَتَنِي النّار لأ  ألَئِن   لهِي وسيديِ وعزَّتِك وجلالِك   إ
اگر مرا در   ؛ خداي من و مولاي من سوگند به عزت و جلالت            )117، ش 116دعاي  (

  .آتش جهنم وارد سازي اهل دوزخ را از محبت خود به تو آگاه خواهم ساخت

رابعه عدويه ـ گويي كلمات امام را به عاريت گرفته است ـ در قالب همين كلمات و شبيه به 
بار خدايا اگر مرا به دوزخ كني من فرياد برآرم كه تو را «: گويد اين مضمون، در مناجات خود مي

مناجات عتبه الغلام هم به اين مضمون ). 87 عطار(» ام، با دوستان چنين كنند؟ شتهدوست دا
  : گفت گويند كه عتبه الغلام شبي نخفت و تا روز مي.شبيه است

                حِـبم نـي فَأنـا لَـكمإن تَرحو حِـبم ني فَأنا لَكذِّبُ؛ 27: 1386هجـويري،   (إنْ تع
عذاب كني دوست توام و اگر بر من رحمت  ؛ اگر مرا به دوزخ      )300: 1382قشيري،  

كني دوست توام؛ يعني الم عذاب و لذت نعمت بر تن بود و قلق دوسـتي انـدر دل،                   
  .اين مر آن را مضادت نكند

در  .محب انتظار ندارد خداوند، قلبي را كه از محبت او انباشته است به آتش جهنم عذاب كند       
  : دعاي كميل آمده است
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    يدي ولَيـهِ        يا إلهي و سمـا انطَـوي ع عـدب و تَوحيدِك عدب ذِّبي بِنارِكعم ي أتُراكبر 
! و لَهجِ بِهِ لِساني مِن ذِكـرِك و اعتَقَـده ضَـميري مِـن حبـك؟               ... قَلبي من معرفتك  

آيا بينم كه تو مرا به آتش       ! ؛ اي معبود، آقا و پروردگار من      )117صحيفة علويه، ص  (
ات اقرار دارم و دلم به نـو معرفتـت آبـاد گـشته،                 اينكه به يگانگي   عذاب كني بعد از   

  زبانم به ذكرت گويا شده و نهادم به دوستي تو پيوند خورده است؟

، 201دعاي (» !؟إلهي أتُحرِقُ بِالنَّارِ قَلبي وكان لكَ محِباً    «: فرمايد  مي) عليه السلام  (امام سجاد 
ذَّبني    «سوزاني حال آن كه دوستدار توست؟        ؛ خدايا آيا دل مرا به آتش مي       )35ش   يا سيدي تعُـ

دهي در حالي كه عشق       ؛ اي مولاي من آيا مرا عذاب مي       )1، ش 217دعاي  (» !وحبك في قَلبي؟  
  !تو قلبم را فراگرفته است؟

  :رابعه از خداوند متعال پرسيد

، و از   )571: 1382قـشيري،   (الهي دلي را كه تو را دوست دارد به آتـش بـسوزي؟              
  )همان. (ما چنين نكنيم به ما ظنّ بد مبر: هاتف غيبي ندا آمد

   اين مناجات نيز از لحاظ دسـتوري و ترتيـب اركـان جملـه شـبيه بـه مناجـات امـام سـجاد                       
  بـا ايـن تفـاوت كـه مناجـات رابعـه عدويـه              . است؛ گويي عيناً ترجمه شده اسـت      ) عليه السلام (

هاي مأثوره ـ    و ديگر مناجاتصحيفه سجاديه؛ ولي در حاكي از مخاطبه مستقيم با خداوند است
گرچه اظهار عشق به خداوند بسيار مشهود است ـ ولي اين ادعا و اين نـوع گفتـار هرگـز وجـود      

  . ندارد
هاي خود از خداوند تعالي تقاضا دارد كه قلـب او             در برخي از نيايش   ) عليه السلام  (امام سجاد 

دٍ وآلـِهِ، و فَـرِّ     اللّهم«: يدرا از محبت و عشق الهي سرشار نما غ قَلبـِي لمِحبتـِك   صلّ علـَى محمـ
دل مـرا از همـه   . ؛ خدايا درود فرست بر محمد و خانـدان او )10، ش57دعاي(» بِذِكركِ هواشغَل

...اَللّهم«: و نيز . چيز تهي ساز تا جاي محبت تو باشد و به ياد خود مشغول دار              َ   حم لَيأَلقِ ع  ِتكب
  .من عشق و محبت خود را بيافكن) دل(؛ خدايا بر )13، ش123دعاي(» ...

جان ما را صـفاي     «: خواجه عبداالله انصاري نيز از خداوند متعال خواستار عشق و محبت است           
در دلهاي مـا    ! الهي«و باز   ). 658 و 495: 2رسائل فارسي، ج  (» خود ده و دل ما را هواي خود ده        

» دلي ده كه در كار تو جان بازيم، جـاني ده كـه كـار آن جهـان سـازيم                   . ..جز تخم محبت مكار   
  ).675: همان(

گونـه    در طلـب محبـت حـق تعـالي را ايـن         ) صلي االله عليه و آله     (عراقي دعاي حضرت محمد   
  :كند روايت مي
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اللّهم اجعل حبك أحَب إِلَي مِن سمعي و بـصري؛اي آنكـه شـنوايي و بينـايي مـن                   
  :ييتو

  كز عشق تو با تو هم نپردازم بيش  خواهم كه چنان كني به عشقم مشغول
  )119: 1371عراقي، (

  الهي اولياء

هـا بـه برخـي از ايـن صـفات             اي دارند كه در مناجـات       دوستان و محبان الهي صفات برجسته     
معرفي  نه اولياي خدا را اين گو     امين االله،  زيارتدر  ) عليه السلام  (امام سجاد . پرداخته شده است  

  :نمايد مي

محِبةً لِصفوةِ أَولِيائِك محبوبةً فـي أََرضِـك و سـمائِك صـابِرَةً             ... اللّهم فَاجعل نَفسي    
علي نُزولِ بلائِك شاكِرَةً لِفَواضِلَ نعَمائِك ذاكِرَةً لِسوابغَِ آلائِـك مـشتاقَةً إِلـي فَرحـةِ                

 لِيومِ جزائِك مستَنَةً بِسنَنِ أوليائِك مفارِقَـةً لِـأخلاقِ أعـدائِك            لِقائِك متَزَودةً التَّقوي  
 ثنائِك و مدكنيا بِحنِ الدشغوُلَةً ع؛ خدايا مرا دوستدار دوستان )3، ش255دعاي (م

محبوب در زمين و آسمانت، بردبار بر نزول بلايت، شكرگذار          ) آنان كه (خود قرار ده    
هاي شايانت، مشتاق به شـادي ملاقـات          وبت، يادآور مهرباني  هاي خ   در مقابل نعمت  

تو، توشه بردار تقوي بـراي روز جزايـت، پيـرو روش اوليايـت، جـدا از دشـمناتت و               
  .مشغول از دنيا به حمد و ثنايت هستند

  : فرمايد نيز در جايي ديگر مي

بِمناجاتِك آنِـسونَ و لَـك       وفَهم في خدِمتِك متَصرِّفونَ وعِند نَهيك وأمرِك واقِفُونَ         
               نِّـكميـلِ ممِـن ج يتما أسدلَيهِم وع نُّنِكبِرَأفَةِ تَح ذلكونَ وجالِسةِ مبِصِدقِ الإراد

كننـد و     ها زمانشان را در خدمت تو صرف مي         ؛ پس آن  )187، ش 199دعاي  (إلَيهِم  
اند  تو در صدق اراده همنشينبر امر و نهي تو واقفند و به مناجات تو انس دارند و با         

هاست و به جهت منت نيكويي اسـت كـه بـر              و اين به جهت مهر و محبت تو بر آن         
  .آنان تفضل كردي

  : از جمله. هاي فارسي نيز به صفات ايشان اشاره شده است در مناجات
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  چـه نيكوسـت معاملـت ايـشان در آرزوي         ! الهي چه زيباست ايام دوستان تو بـا تـو         
چه بزرگـوار اسـت     !  خوش است گفت و گوي ايشان در جستجوي تو         چه!  ديدار تو 

  ).626: 3، ج1371ميبدي، ! (روزگار ايشان در سر كار تو

اوليـاي الهـي رسـيده، در روز         درجـة هاي معنوي نيايشگر اين است كه به          از جمله درخواست  
ن يجـالِس      واجع«: فرمايـد   مي) عليه السلام  (امام سجاد . قيامت در زمره ايشان قرار گيرد      لنـا ممِـ

     ِقارِنينَ لِأعدائكلنا مِنَ الملا تجَعو َ؛ ما را از كساني قرار ده كـه بـا           )18 ، ش 200دعاي(» أوليائك
ومِن أوليائـِك   ... «و نيز   . اند  اند و از كساني قرار مده كه با دشمنانت همنشين           دوستانت همنشين 

  .؛ روز قيامت مرا از دوستان خود قرار ده)23، ش153دعاي(» ...يوم القِيامةِ فاجعلني 
فردا كه خلق حشر كني مـرا در صـف          ... «: گويد  خواجه عبداالله انصاري شبيه اين مضمون مي      

بايزيد بـسطامي از    ). 424: 1362انصاري،  (» دوستان خود انگيز و بار ده چنان كه من حاضر بم          
اگر از اهل چيزي خـواهي گردانيـد،        «: خواهد كه او را به درجة دوستان الهي برساند          خداوند مي 
  ).208: 1346عطار، (» اي از اسرار خود گردان و به درجه دوستان خود برسان اهل شمه

  امتحان 

كه محبوب، خداوند و جايگاه گفتگـو       مه كارهاي معشوق نيكوست؛ خاصه آن     در چشم عاشق ه   
هد و اين امـر از نظـر بنـدگان          د  خداوند بندگان خود را بارها مورد آزمايش قرار مي        . نيايش باشد 

دانند، از صميم جـان بـر         اينان بلا را خلعت خاص محبان حق مي       . عاشق و شيفته الهي زيباست    
وار ـ   زده، مجنـون ) 236: 64ق، ج1403مجلـسي،  (كوس البلاء لِلولاءِ؛ بلا خاص محبـان اسـت   

  : كنند شادان و نازان ـ چنين زمزمه مي
  چرا ظرف مرا بشكست ليلي    اگر با ديگرانش بود ميلي

چنان كه تو به كس نماني، كار تو بـه كـس            ! الهي«: گويد  يحيي بن معاذ در مناجات خود مي      
نماند و كسي كه تو را دوست دارد، همه راحت آن كس جويد و تو چون كسي را دوسـت داري،                     

  ).191: 1371كلابادي، (» بلا بر سر او باران كني
در برخي از   ) عليه السلام  (امام سجاد . استنالد و هميشه شاد       يگاه از درد خود نم      عاشق هيچ 

لاءك عِنـدي     «: داند هاي خود بلاء الهي را زيبا مي     نيايش اللهم أثني علَيك أحسنَ الثَّنـاءِ، لِـأنَّ بـ
ستايم زيرا بـلاي تـو        ها مي   ؛ خداوندا تو را به زيباترين ستايش      )9، ش 249دعاي  (» أحسنُ البلاءِ 

ولـَك الحمـد علـى      «: سـتايد   نيز خداوند را به خاطر اين نعمـت مـي         .  من زيباترين بلاهاست   نزد
      وافقُِ رِضاكمداً يح ِوغِ نَعمائكبسو ِلائكسنِ ب؛ ستايش تـو را بـه خـاطر         )8، ش 187دعاي  (» ح

  .گونه ستايشي كه پسند تو است آزمايش نيكويت و وفور نعمتهايت آن
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هـاي زيبـايي      هـاي فارسـي جلـوه        عاشق زيباست و اين مضمون در نيـايش        درد و رنج در نظر    
سازم به اميد آن كه چون در اين درد           نازم و زيادتي را مي      الهي وقت را به درد مي     «: آفريده است 

  ).128: 9، ج1371ميبدي، (» بگدازم، درد و راحت هردو براندازم
عبداالله انصاري خطاب بـه خداونـد       دردمند درد عشق به اين درد شاد و خشنود است، خواجه            

ملكا آنجا پرسنده تويي، دردمند به درد شاد اسـت، بنـده در بنـد تـو عزيزتـر از آزاد                     «: گويد  مي
الهي، از كشته تو خون نيايـد و از سـوخته تـو             «نيز  ). 664 و   488: 2، ج 1372انصاري،  (» است

و بـاز   ). 671 و   522 :همـان (» دود، كشته تو به كشتن شاد و سوخته تـو بـه سـوختن خـشنود               
الهي دردي است مرا كه بهي مباد، اين درد مرا صواب است، با دردمندي به درد خرسند كسي                  «

» را چه حساب است؟ الهي قصه اين است كه برداشتم اين بيچاره درد زده را چه جـواب اسـت؟                   
آن سوزم كه خدايا گرفتار آن دردم كه تو دواي آني، در آرزوي           «و يا   ). 39: 6، ج 1371ميبدي،  (

  ).9: 4 همان ج(» تو سرانجام آني
الهـي،  «: دارد كند و در مناجات عرضـه مـي      پير هرات در جاي ديگر به اين خصلت اعتراف مي         

آنچه بر ما آراستي خريـديم و از هـر دو جهـان محبـت و جامـه بـلا را بريـديم و پـرده عافيـت            
  ).130: 1، ج1372انصاري، (» دريديم

  :گويد عين القضاه همداني مي. مخصوص محبوبان بارگاه الهي استبلا، رنج، درد و سختي 

تو پنداري كه بلا هركس را دهند، تو از بلا چه خبر داري؟ باش تا جايي رسـي كـه      
بار خدايا همـه كـس تـو را از          : مگر شبلي از اينجا گفت    . بلاي خدا را به جان بخري     

ــي         ــلاي م ــر ب ــو را از به ــن ت ــد و م ــي جوين ــت م ــف و رحم ــر لط ــ به   . ويمج
  )243: 1341عين القضاة، (

الهي بنگريستم هركه از تـو      «: كنند  عارفان در مناجات خود اين درد و رنج را از خدا طلب مي            
بـدين  ). 357: 1362انـصاري،   (» چيزي يافت از دوستان تو، به بلا كشيدن يافت، مرا بلايـي ده            

 -جنيـد   «: كننـد   واسـت مـي   روست كه در مناجات خود از درگاه الهي، زيادي رنج و بـلا را درخ              
زدِني مـِن بلائـي     : حبيبي من اَبلاني بكِ؟ آنگه گفتي     :  مناجات كردي و گفتي    -قدس االله روحه    
  ).167: 1368سمعاني، (» وزِدني في بلائي

  : كند در جايي ديگر درد و رنج در عشق الهي زيبا دانسته شده است و نيايشگر بدان افتخار مي

ه از اين كار همه درد است، مبارك باد كه مرا اين درد سخت              الهي نصيب اين بيچار   
بيچاره آن كس كه از اين درد فرد است، حقا هركه بدين درد ننازد،              . در خورد است  
  :ناجوانمرد است
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  اي در برگيردــرش بجــدردي دگ    ردــهر درد كه زين دلم قدم برگي
   در گيردكĤتش چو رسد به سوخته    زان با هر درد صحبت از سر گيرد

  )429: 4 ، ج1371ميبدي، (

: هركه در درد و رنج ناله وگله سر دهد، از نظر خواجه عبداالله انـصاري در عـشق نـامرد اسـت                     
الهي ناليدن من از درد از بيم زوال درد است، او كه از زخم دوست بنالد در مهر دوست نـامرد                     «

  ).31: 8همان، ج(» است
  :ويدگ ابوالحسن خرقاني در مناجات خود مي

اند كه ايشان روز قيامت شهيد خيزند كه ايشان در سـبيل تـو كـشته                  الهي گروهي 
من آن شهيد خيزم كه به شمشير شوق تو كشته شده باشم كه دردي              . شده باشند 

بود و درد را جستم نيافتم، درمان جـستم نيـافتم         دارم تا خداي من بود آن درد مي       
  ).196: 1373خرقاني، (

  وصال 

) عليـه الـسلام    (امام سجاد . اشق رسيدن به معشوق و بهره بردن از وصال اوست         تنها آرزوي ع  
  :دارد داند و در مناجات خود عرضه مي آرزوي خود را رسيدن به محبوب مي

         الكَــريم أنــت و زائِــكــائي لِج ــي لِقائِــك وأعظَــم رج ــي مــا أشــوقتَني إل   إله
ــينَ و لا    ــلُ الآمِل أم يكــد ــب لَ ــذي لا يخَي ــشائِقينَ    الَّ ــوقُ ال ــدك شَ ــلُ عِن    يبطُ

؛ خداوندا چقدر به ديـدار تـو مـشتاقم و چقـدر بـه پـاداش تـو                   )5، ش 197دعاي  (
كنـي و شـوق    اميدوارم و تو خداوند كريمي هستي كه آرزومنـدان را نـا اميـد نمـي     

  . مشتاقان نزد تو بيهوده نيست

يحيـي بـن    . ارسي شده اسـت   هاي ف   آرزوي وصال و ديدار خداوند، مضمون بسياري از مناجات        
تـرين عطاهـا در      شيرين«: داند  معاذ در مناجات خود لقاي خداوند را بهترين اوقات عمر خود مي           

هـا بـر زبـان ايـن گنهكـار ثنـاء توسـت و                دل من، رجاء تو خداونـد اسـت و خوشـترين سـخن            
  ).375 الاوليا، هتذكر( »ها بر اين بنده مسكين گنهكار لقاء توست ترين وقت دوست

اي  الهي، آنچه بر سر ما آمد بر سر كس نيايد، ديده          «: دارد  پير هرات نيز در مناجات عرضه مي      
» اصل وصـال دل اسـت، بـاقي زحمـت آب و گـل اسـت               . كه به نظاره تو آيد هرگز بازپس نيايد       

  ).519: 2، ج1372انصاري، (
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حبذا روزي كه خورشيد جلال تو به ما نظـري كنـد، حبـذا وقتـي كـه مـشتاقي از                     
اي سـازيم بـازي را كـه در           جان خود را طعمـه    . شاهده جمال تو ما را خبري دهد      م

فضاي طلب تو پرواز كند و دل خود را نثار كنيم محبي را كه بر سر كـوي تـو آواز                     
  )406: 4، ج1371ميبدي، . (دهد مي

دعـاي  (» اكلا تسَكُنُ النُّفُوس إلّا عِند رؤي ـ     «: رسند  ها تنها با وصال خداوند به آرامش مي         جان
  .ها جز با ديدار تو آرام نگيرد ؛ جان)3، ش194

انــد، در باديــه ارادت تــو بــسي  خداونــدا در دريــاي شــوق تــو بــسي غــرق شــدگان
انـد، بـر اميـد وصـال تـو بـسي دل               بر درگاه جلال تو بـسي كـشتگان       . اند  متحيران
، 1371،  ميبدي. (اند نه هيچ طالب را آرام و نه هيچ قاصد را رسيدن به كام               شدگان

  )345: 10ج

ترين آنها، ترك خود و اميال نفـساني اسـت كـه     رسيدن به وصال خداوند شروطي دارد و مهم       
ــ حكايـت   ) مجلـس سـوم  (گانـه،   سعدي ـ در مجالس پنچ . كنند تعبير مي» فناء«عرفا از آن به 

  :كند گونه تأويل مي مناجات موسي در طور سينا و درخواست ديدار حق را اين

بر طور برآمد و به قدم صدق بايستاد و . سي ـ عليه السلام ـ تاختن آورد  عشق بر مو
خودي خود با خود داري كه اضافه بـه خـود   ! اي موسي : خطاب آمد كه  . اَرنِي: گفت
يا تو خود را تواني بود يا مـا را          . كني، اَرِني؟ اين حديث، زحمت وجود تو برنتابد         مي

 سايه افكند كـه او نيـست شـده باشـد و در            سلطان شهود ما بر نهادي    . »لَن تَراني «
خود را بگذار   ! يا موسي . كتم عدم خود را جاي داده؛ پس از آن ما خود تجلّي كنيم            
  )904: 1356سعدي، . (و هم به ما، ما را ببين كه هركه ما را بيند، هم به ما بيند

آورد،  ه ميان مـي مناجات بايزيد بسطامي نيز از مخاطبه و گفتگوي رو در رو با خداوند سخن ب     
بار خدايا تا كي در آتش هجـران تـو          «: شود  روشي كه در بسياري از مناجاتهاي فارسي ديده مي        

اگر خواهي كه به ما رسي، . تويي تو همراه است! سوزم؟ كي مرا شربت وصال دهي؟ ـ اي بايزيد 
  ).905: همان(» خود را بر در بگذار و درآي

درخواسـتي فراتـر از همـه       . گر رسيدن به لقاء االله است     هاي نيايش  ترين درخواست   يكي از مهم  
هدف از خلقت و يا هدف غايي تربيتي در اسـلام، چيـزي جـز               «. هاي مادي و معنوي     درخواست

» باشد و حركت در اين مسير بدون توجه دائمي بـه هـدف ميـسر نيـست                وصول به لقاء االله نمي    
  ).252: 1372نوريها، (
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اني كه شايستگي رسيدن به وصال الهي را دارنـد، بلنـد مرتبـه              بندگ) عليه السلام  (امام سجاد 
؛ مولاي من منزلت    )183، ش 199دعاي(» ...سيدي عظُم قدر من أَسعدتَه بإصطِفائكِ       «: داند مي

خواهـد    ايشان در بياني ديگر از خداوند مي      . كسي كه سعادت پرورش تو را يافت چه بسيار است         
اجعلنا مِنَ الذين أوضحَت لَهم الدليلَ، وفسَحت لَهم السبيل ... «: ساندكه همه را به وصال خود بر 

؛ ما را از كساني قرار ده كه مقصد را بر ايشان روشـن نمـودي و راه     )194، ش 199دعاي(» إليك
  .خود را بر ايشان گشودي

لهي را دارند قـرار  خواهد او را از كساني كه سعادت رسيدن به وصال ا مولوي نيز از خداوند مي 
اي پرورنده، دلهاي ما را بدان نوري پرور كـه بنـدگان مقبـل خـود را       ! اي پروردگار ! يارب«: دهد

آه سـحرگاه   «: گويـد   وي در جايي ديگر مي    ). 108: 1365مولوي،  (» پروري از بهر وصال دوست    
 سـوز فـراق     درد دل بيدلان را كه از     . سوختگان راه صبح را به سمع قبول و عاطفت استماع كن          

: همـان (» آيد، به عطر وصال معطر گـردان       آن مجمع ارواح، هردم آن دود بر تابخانه فلك بر مي          
30.(  

  : خواجه عبداالله انصاري نيز طلب رسيدن به وصال را دارد

: 2، ج 1372انـصاري،   (» الهي، داني كه بي تو هيچ كسم، دستم گير كه در تو رسم            
ميبدي، . ( خود برسانم كه كس نرسيد به خود       اي رساننده به  «: و نيز  ). 672 و 523

  )135: 7، ج1371

  : دارد او در مناجاتي ديگر خطاب به خداوند عرضه مي

و خداونـد   ). 431: 2، ج 1372انصاري،  (» وعده رويت فرمودي، دولت لقا ده     ...  الهي
به حق تو بر تو كه ما را در ساية غرور نشاني و به وصـال                ... «: دهد كه   را سوگند مي  
  )598: 5، ج1371ميبدي، . (خود رساني

آرزوي پير هرات، مانند آرزوي آسيه ـ زن فرعون ـ است كـه از خداونـد طلـب وصـال و لقـاء        
  :دارد

بهار جان من در مرغـزار      . خداوندا، نثار دل من اميد ديدار توست      : پير طريقت گفت  
ك بيتاً فِي   رب ابنِ لي عِند   ﴿: آن همان آرزوست كه آن مخدره كرد      . وصال توست 

  )10: 2همان، ج]. (11: 66تحريم [﴾هالجنَ
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هاي مادي و معنوي چشم پوشيده، تنها آرزوي خود را رسيدن به لقا و وصال                 خواجه از نعمت  
  :داند مي

الهي، عبداالله را هرچه از دنيا خواهي دادن آن را به دشمنان ده، و آنچـه از آخـرت                   
ن ده كه عبداالله را در دنيا رضاي تو بس و در عبداالله را خواهي دادن آن را به دوستا

  )669: همان. (عقبي لقاي تو بس

  :گويد ذوالنون مصري شبيه به اين مضمون مي

اي است    الهي اگر از دنيا مرا نصيبي است به بيگانگان دادم و اگر از عقبي مرا ذخيره               
نيا و عقبي دو    به مؤمنان دادم، در دنيا مرا ياد تو بس و در عقبي مرا ديدار تو بس د                

  )319: همان. (اند بهايي و ديدار تو نقدي است عطايي متاع

  : مناجات يحيي بن معاذ نيز شبيه به مناجات خواجه و ذوالنون مصري است

چنان كه تو به كس نماني، كارهاي تو به كس نماند هركسي كه مر كـسي را                 ! الهي
و . ي داد، به كافران ده    تو چون مر كسي را خواه     . دوست دارد، همه راحت او خواهد     

كه مرا بسنده است در دنيا ذكر تـو و در           . هرچه از عقبي خواهي داد، به مؤمنان ده       
وي در بياني شيوا خطاب به خداونـد عرضـه          ). 374: 1346عطار،  (» عقبي ديدار تو  

: 6 انعـام  [﴾من جاء باِلحسنَهِ فَلَه عشرُ اَمثالَها    ﴿: اي كـه   تو فرموده ! الهي«: دارد  مي
ـ هركه نيكويي به ما آرد بهتر از آن بدو باز دهـيم ـ هـيچ نيكـوتر از ايمـان      ] 160

: 1346عطـار،   ! (چه بهتر از آن به ما دهي جـز لقـا تـو خداونـدا              . اي نيست كه داده  
374(  

  شادي عاشق در وصال

شود، حتـي حاضـر اسـت     رسد، همه چيز در نظر او زيبا مي  وقتي كه مژده وصال به عاشق مي      
متـي  «: فرمايـد  مـي ) عليـه الـسلام   (امام سجاد. خود را به شكرانه در برابر محبوب فدا كند     جان  

؛ چه راحتي   )3، ش 84دعاي  (» !ومتي فَرَح من قَصد سِواك بِنِيته؟ِ     ! راحةُ من نَصب لغَِيركِ بدنَه؟    
ت و مقـصودش جـز      دارد آن كه جسم خود را براي غير تو خرج كند و چه شادي دارد آن كه ني                 

ن أرادت غَيـركَ عزيمتـُه؟        ! متي فَرِح من قَصدت سِواك همِـتُه؟     «تو باشد؟ نيز     ! ومتي استَراح مـ
؛ چه شـادي دارد  )37، ش199دعاي (» ومن ذاَ الَّذي قَصدك بِصِدقِ الإرادةِ فَلَم تشَُفِّعه في مرادِه      
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رسد آن كه قصدش جز تو باشد و كيست كـه بـا               تي مي آن كه همتش جز تو باشد و كي به راح         
  .اي راستي نيت، تو را مقصد خود قرار داد و به آرزويش نرسانده

نه جز با   . اي سزاوار كرم، اي نوازنده عالم     «: گويد  خواجه عبداالله انصاري شبيه اين مضمون مي      
مهر الهـي در پيمـان     كسي كه با    ). 129: 1، ج 1371ميبدي،  (» تو شادي است و نه با ياد تو غم        
» الهي، شغل آنجاست كز تو خبر، و عيش آنجاست كز تو نظـر            «: است، فرحناك و شادمان است    

  ).152: 1، ج1372انصاري، (

الهي داني  . الهي كشيديم آنچه كشيديم همه نوش گشت چون آواي قبول شنيديم          
فتيم كه هرگز در مهر شكيبا نبوديم و به هر كوي كه رسيديم حلقه در دوستي گـر                

ور جـان بـرود     ! دل رفت، مبارك باد   . و به هر راه كه رفتيم بر بوي تو آن راه بريديم           
  :در اين راه پسنديديم

  دل باغ تو شد پاك ببر زان كه در اين دل
  ا گنجد يا نقش خيالتـت مـا زحمــي

  كرــتيم بدين شـجان نيز به نزد تو فرس
  صد جان نكند آنچه كند بوي وصالت

  )145: 4ج، 1371ميبدي، (
  : باز

الهي چه غم دارد او كه تو را دارد؟ كه را شايد او كه تو را نشايد؟ آزاد آن نفس كـه              
  : به ياد تو يازان، و آباد آن دل كه به مهر تو نازان، و شاد آن كس كه با تو در پيمان

  كار آن دارد كه با تو در پيمان است  از غير جدا شدن سر ميدان است
  )293: 2همان، ج(

  : زني

اي كه حد آن وا تو است آبادان است، هر دل كه در آن مهر توست شـادان                    هر خانه 
  :است، آزاد آن نفس كه به ياد تو يازان است، شاد آن دلي كه به مهر تو نازان است

  مهر ذات توست الهي دوستان را اعتقاد
  ياد وصف توست يارب غمگنان را غمگسار

  )26: 4همان، ج(
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ي زودگذر هستند و تنها شادي وصال محبوب است كه ماندگار و ابـدي              ها و لذات دنيو    شادي
  » دانـستم كـه در ايـن راه بـر بـادم      گفـتم شـادم، نمـي      الهـي، تـا شـادي بـشناختم مـي         «: است

هر شادي كه بي تو است اندوه آن است، هر منزل كه نه در راه               «يا  ). 689: 2، ج 1372انصاري،  (
لب تو است ويران است، يك نفس ديدار از آن تو به صد      تو است زندان است، هر دل كه نه در ط         

  ).624: 3، ج1371ميبدي، (» هزار جان رايگان است
  : و نيز

الهي نه جز از شناخت تو شادي است نه جز از يافت تو زندگاني، زنـدگاني بـي تـو                    
  : مردگي است و زنده به تو زنده جاوداني است

  ان تو كفر و ايمان منياي جان جه  بي جان گردم كه تو ز من پر گردي
  )27: 4همان، ج(

وصال محبوب رسيدن به زندگي جاوداني است، شهدا شاهد زيبـاي ايـن حقيقـت و واقعيـت                  
  » ولا تَحسبنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سبيلِ االلهِ أمواتاً بل أحياء عِنـد ربهـِم يرزقـُونَ               «: هـستند 

انـد و   اند، مرده مپندار؛ بلكه آنان زنده     ا كشته شده  ؛ و كساني را كه در راه خد       )169: 3آل عمران (
  . خورند نزد پروردگارشان روزي مي

خداوندا، هركه شغل وي تويي شغلش كي به سر شود؟ هركه به تو زنده است هرگز           
كي بميرد؟ جان در تن گر از تو محروم ماند چون مرده زنداني است زنده اوست به                 

زندگانند : گويد  ين بر آن كشتگان كه ملك مي      حقيقت كش با تو زندگاني است، آفر      
  ).422: 1، ج1371ميبدي، (ايشان 

خداوندا هركه در تو    «: داند  بايزيد بسطامي وصال به خداوند را موجب رهايي از غم و اندوه مي            
  ).420: همان(» رسيد غمان وي برسيد، هر كه تو را ديد جان وي بخنديد

  افتخار به همنشيني با خداوند

خواهد كـه نـزد همـه بـدان           گه كه به وصال الهي راه يافت شادمان از اين نعمت، مي           عاشق آن 
حِبت خَيـرَ الـصاحِبين     «: فرمايد  مي) عليه السلام  (امام سجاد . ببالد ؛ بـا   )3، ش 159دعـاي   (» صـ

  .بهترين مصاحبان همنشين شدم
 بـا او را     هاي فارسي نيز نيايشگر در مناجات با خـالق خـود صـحبت و همنـشيني                 در مناجات 

  : داند موجب نازش و فخر مي
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  :الهي چون من كيست كه اين كار را سزيدم؟ اينم بس كه صحبت تو را ارزيدم
  سزد اين نام كسي را غلام تو بود   جز خداوند مفرماي كه خوانند مرا

  )550: 2، ج1371ميبدي، (

 الهي، يك چندي خدمت تو ورزيدم و يك چندي بـه يـاد تـو نازيـدم، چـون تـو را                   
خبري و   بشناختم خاموشي گزيدم و چون نظر بر تو آمد به نظّاره پردازيدم و در بي              

غفلت آن همه مي سازيدم، و چون عيان پديد آمد از همه بپردازيدم، اكنـون چـون           
من كيست كه اين مرتبه را سزيدم، اينم بس كه صحبت تو را گزيدم و يك چند با                  

  ).695-696، 2ج: 1372انصاري، (ياد تو نازيدم 

  هجران

ــشق اســت  ــر ع ــت و كيف ــي از حــق را  . هجــران، عقوب ــستري دوزخِ مهجــوري و محروم   شب
  بنده پسنديده خداوند، هرچنـد كـه غـرق بليـات باشـد،      ). 180شبستري (داند دوزخ مقربين مي  

ناله و شكايت ندارد و اگر رنجي هم داشته باشـد، از جـدايي يـار و دوري از كرامـت و بخـشش                        
  .اوست

  : دارد خطاب به خداوند متعال عرضه مي) عليه السلام( امام سجاد

تَها بِتَوحِيدِك كَيـف تُـذِلُّها بِمهانَـةِ هِجرانِـك، وضَـمِيرٌ انعقَـد علـى                زز أع لهِي نَفس إ
؛ خـدايا جـاني را كـه بـا          )7، ش 184دعـاي    (مودتِك كيَف تُحرِقُه بِحرارةِ نِيرانِـك؟     

كني؟ و ضـميري      چگونه آن با خواري دوريت ذليل مي      توحيد خود سربلند ساختي     
  سوزاني؟ ات مي را كه با محبت تو در هم آميخته، چگونه با آتش سوزنده

نه دريغم بـه هرچـه بيـنم و نـه           «: خواجه عبداالله انصاري، طاقت دوري از درگاه الهي را ندارد         
  » افكـنم  ه مـي پـراكنم يـا كمنـد در كـو     طاقت كه بي تو نشينم گويي كـه بـر سـنگ تخـم مـي               

  ).57: 1362انصاري، (
  :فرمايد  ميدعاي كميلدر ) عليه السلام (امام علي

     عقُوباتِ مرْتَنِي لِلعيينَ     أفلََئِن صبينِي وب عتمجو ،نِـي      أعدائِكيب فَرَّقـتو ،لائِكهلِ ب
لاي وربي، صبرت على عـذابِك      لهِي وسيديِ ومو   إ ولِيائِك؛ فَهبنِي يا  أَحِبائِك و أوبينَ  

  أفَكيَف          فَكيَف رِّ نارِكلى حع رتببنِي صه؟ ولى فِراقِكنِ النَّظَـرِ     أصبِرُ علـى  إصبِرُ ع
تِك؛ پس هرگاه مرا در عقوبات با دشمنانت بگردانـي و بـين مـن و بـين اهـل                    كَرام
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! دا و سـرور و مـولاي مـن        بلايت جمع كني و مرا از دوستانت جدا كني، پس اي خ           
گيرم كه من بر عذابت صبر كردم، چگونه بر فراقت صبر كنم؟ و گيرم كه بر گرمـي           

تـوانم جلـوه كرامتـت را         آتش جهنمت صبر كردم، پس چگونه صبور باشم كه نمـي          
  .ناظر باشم

  :به قول خواجه حافظ شيرازي
  تــر كنعان گفــي خوش كه پيــام سخن شنيده

  تــكند كه بتوان گف ن ميار نه آــراق يــف
  حديث هـول قـيامـت كـه گفــت واعـظ شـهـر

  كنايتـي است كـه از روزگار هجـران گفـت
  )56: 1384حافظ، (

  :  آمده استكشف الاسراردر 

خداوندا، شرمسار و رسوا كردي كسي را كش به آتـش عقوبـت بـسوختي و از ايـن                   
ذي لَـم يـرِد االلهُ أن يطَهـرَ         أولئك الَّ ﴿: تر كار آنكس كش براندي و گفتـي        صعب

  ]41: 5مائده  [﴾قُلُوبهم
  بايد ما را ز ميان رضاي تو مي  ايدــوزي شـر بســران اگــما را بم

  در آتش تيزش ار نهي نگزايد  شايد هر دل كه به دوستي تو را مي
  )397: 2، ج1371ميبدي، (

  : كند ر و بي مقدار ميتلخي فراق و هجران، آتش دوزخ را در نظر عاشقان الهي خوا

تـا زهـر فـراق دوري از تـو          : الهي، تا سه چيز بشناختيم هول سه چيـز از مـا بـشد             
بشناختيم، تلخي دوزخ فراموش شد، تا عيش صحبت با ياد و ذكـر تـو بـشناختيم،                 
عيش بهشت فراموش شد، تا بهـاي نزديكـي قـرب تـو بـشناختيم، هـول عرصـات                   

  )196: 1، ج1362انصاري، . (فراموش شد

الهي، چون آتش فـراق     «: داند تر از آتش دوزخ مي      خواجه عبداالله انصاري آتش فراق را سوزنده      
» داشتي به آتش دوزخ چه كار داشتي؟ فراق ميان ما چـون آيـد كـه از فـراق بـوي خـون آيـد                        

الهـي، دور   «: خواهد كه او را از درگاه خود محـروم نكنـد            و از خدا مي   ). 450و435: 2 همان، ج (
  و ج 387: 1 همـان، ج  (» بر داركني رواست، مهجور مكن اگر به دوزخ فرستي سزاست         مكن اگر   

2 :654.(  
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  :سمعاني نيز مضموني شبيه به مناجات خواجه دارد

دور مكن وگر بر دار كني رواست، مهجور مكن وگر بكشي شايد كه دولت عشق تـو               
ما . پر تر خوريم  ما از جان و دل آنگاه بر خوريم كه شراب قهر تو             . را هميشه بقاست  

هـاي پيـاپي خـوريم        از حيات خود آنگاه لذت يابيم كه از تيغ قهر جـلال تـو زخـم               
  ).141: 1368سمعاني، (

به حق جگرهاي كباب گشته از « : خواهد كه او را به فراق دچار نسازد  مولوي نيز از خداوند مي   
  ).108: 1365ولوي، م(» تاب آتش محبت تو، كه جگر ما را به آتش فراق ابد سوخته مگردان

   :شمارد فرسا مي مشتاق به لقاي خداوند زندگاني بدون او را تلخ و طاقت

كريما، مشتاق تو بي تو زندگاني چون گذارد؟ آرزومند به تـو از دسـت دوسـتي تـو         
  يك كنار خون دارد

  بي تو اي آرام جانم زندگاني چون كنم
  چون نباشي در كنارم شادماني چون كنم

  )320: 2 ج،1371ميبدي، (

الهي، جان در تن گر از تو محروم ماند مرده زنداني است و او كه در راه تو به اميـد                     
  :وصال تو كشته شود زنده جاويدانست
  گفتي مگذر به كوي ما در مخمور

  تا كشته نشي كه خصم ما هست غيور
  ذورـگويم سخني بتا كه باشم مع

  ردر كوي تو كشته به كه از روي تو دو
  )355: همان(

در سراي دنيا زير خاربني با      «:  داند  پذيرتر مي   خرقاني لذت همراهي با خداوند را از بهشت دل        
تر دارم كه در بهـشت زيـر درخـت طـوبي كـه از او خبـري                 خداوند زندگاني كردن از آن دوست     

  ). 178: 1373خرقاني، (» ندارم

  نيايش عاشقانه

ايشگر در اين حالت خدا را فقط بـه         ني. ترين شكلش تجلي يك نوع عشق است        نيايش در عالي  
پرستد و عبادتش خالص براي اوست، نه از بـيم دوزخ اسـت و نـه بـه خـاطر                      خاطر رضاي او مي   
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) عليـه الـسلام    (خداوند در معرفـي بهتـرين مخلـوق بـه حـضرت داوود            . طمع به بهشت و ثواب    
 براي بيم و طمع     ترين بندگان من كسي است كه مرا نه         نزديك من دوست  ! يا داوود «: فرمايد  مي

  ).581: 1361غزالي، (» پرستد؛ و لكن تا حقّ ربوبيت گذارده بود
داند؛ تجلي فقـر و نيـاز، عنـصر آگـاهي، و تجلـي                شريعتي دعاي اسلامي را شامل سه بعد مي       

دعا و نيايش در افراد مختلف بـه سـبب   ). 11شريعتي. (عشق كه فقط راز و نياز يك عاشق است       
گيـرد و بـه جهـت اخـتلاف ايـن             هاي متفاوتي صورت مـي      ها، با انگيزه  اختلاف مراتب معرفت آن   

بندگان مخلـص خداونـد بـه قـضاي         . ها، نقش آن نيز در مسير تكاملي افراد متفاوت است           انگيزه
  :هايي به تعبير مولوي الهي خشنودند و چنين انسان

  بلك طبع او چنين شد مستطاب    ي پي مزد و ثوابــف نــي تكلّـــب
  مرد نز خوف رنج ر يزدان ميــبه    جـهر گنــزيد نز ب دان ميزــبهر ي

  وـراي جنت و اشجار و جـــني ب    ت اوـواسـمانش براي خــهست اي
  ش رودــم آن كه در آتــني ز بي    ودــق بــترك كفرش هم براي ح

  وي اوـتجــني رياضت ني به جس    اين چنين آمد از اصل آن خوي او
  )412 :، دفتر سوم1379مولوي، (

در مورد اقسام   ) عليه السلام  (امام علي . شوند  ها در مقام بندگي به سه دسته تقسيم مي          انسان
إنَّ قَوماً عبدوا االلهَ رغبةً فَتِلك عِبادةُ التُّجار، و إنَّ قَوماً عبدوا االلهَ رهبةً فَتِلـك                «: فرمايد  عبادت مي 

     بإنَّ قَوماً ع بيدِ، وةُ العةُ الأحـرارِ        عِبادعِبـاد وا االلهَ شُكراً فَتِلـك؛ )237نهـج البلاغـه، حكمـت       (» د
مردمي خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرسـتش بازرگانـان اسـت و گروهـي او را از روي                     
ترس عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و گروهي خدا را براي سـپاس پرسـتيدند و ايـن                    

  .پرستش آزادگان است
كننـد، مـزدور ناميـده       بداالله انصاري، كساني كه خداوند را به اميد بهشت عبادت مي          خواجه ع 

  ).533: 2، ج1372انصاري، (» الهي، جمال تراست باقي زشتند، زاهدان مزدور بهشتند« :است
  اسـت كـه عبـادت ايـن     ) عليـه الـسلام   (تعبير خواجه ـ يعني مزدور ـ همان تعبير امام علـي   

گذاري و يا محبـت الهـي        آزادگان فقط و فقط به خاطر سپاس       .نامند   مي طايفه را عبادت تاجران   
  كننـد، حتـّي اگـر بهـشت و جهنمـي هـم در كـار نباشـد اينـان دسـت از عبـادت                           عبادت مـي  

الشان نه به استعجال و نه بـه احتمـال اسـت بلكـه             ؤاي از اهل حضور كه س      طايفه«. دارند  بر نمي 
  عبـادت ايـن گـروه را عبـاده         ). 45: 1384ك زاده،   ني ـ(» درخواستشان فقط براي امتثـال اسـت      

  .نامند الاحرار مي
كه خود پيشواي آزادگـان و عاشـقان اسـت، در مناجـاتي خطـاب بـه          ) عليه السلام  (امام علي 

ما عبدتكُ طمَعاً لِلجنَةِ و لا خَوفاً مِنَ النّارِ بل وجدتكُ مستحَقاً لِلعِبـادةِ              «: دارد  خداوند عرضه مي  
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ُدتكبَ؛ تو را به طمع بهشت يا ترس از آتش نپرستيدم، بل كـه  )14: 41، ج 1342مجلسي،  (» فع
  .تو را شايسته عبادت يافتم و تو را پرستيدم

  دانـــد و در  نيـــز خداونـــد را والاتـــرين آرزوي خـــود مـــي) عليـــه الـــسلام (امـــام ســـجاد
  : فرمايد خطاب به خداوند تعالي مي» مناجات المريدين«

نـت لا غَيـرُك مـراديِ ولَـك لا     ألَيك هِمتِي وانصرَفَت نَحوك رغبتِي فَ     إ نقَطعَتفَقَد ا 
؛ خداونـدا تـوجهم از همـه منقطـع بـه            )7، ش 189دعاي   (لِسِواك سهريِ وسهاديِ  

سوي توست و دلـم مـشتاق توسـت پـس تـويي آرزويـم نـه ديگـري و بيـداري و                       
  .خوابيم براي توست نه غير از تو كم

هـاي بهـشتي    موحدان واقعي كه تنها انگيزه عبادتشان رضاي خداوند متعال اسـت بـه نعمـت    
گل بهشت در پاي عارفـان خارسـت، جوينـده          «: نهند، به قول خواجه عبداالله انصاري       وقعي نمي 

وي خود را از نعمات بهشت بي نياز دانسته،  ).684: 2انصاري، ج(» مولي را با بهشت چه كارست
الهي، من به حور و قصور كي نازم، اگر نفسي با تـو    «: خواهد  تعال فقط لقاي او را مي     از خداوند م  

الهي اگـر مـرا در دوزخ كنـي،         «). 684 و   516 و   475: همان(» پردازم از آن هزار بهشت برسازم     
الهـي، اگـر    «). 516: همـان (» دار نيستم و اگر در بهشت كني بي جمال تو خريدار نيستم            دعوي

و چراغ است، بي ديدار تو درد و داغ است، دوزخ بيگانـه را بنـه گـاه اسـت و                    بهشت چون چشم    
  ).همان(» آشنا را گذرگاه است، بهشت مزدور را بنه گاه است و عارفان را نظرگاه

  :گويد حافظ مي
  گر خمـر بهشت اسـت بريزيد كه بي دوست

  هـر شربـت عـذبـم كه دهـي عيـن عذاب اسـت
  )19: 1384حافظ، (

  :خداوند به او وحي كرد. بر اثر گريه زياد نابينا شده بود) عليه السلام (يبحضرت شع

لِم تَبكي يا شُعيب؟ اين همه گريستن چيست؟ اگر از دوزخ همي ترسي تو را ايمن                
لا يـا رب و لكـن       : شعيب گفت . كردم و اگر به بهشت طمع كردي تو را مباح كردم          

لكن در آرزوي ذوالجلال .  نه از بهر طمع بهشتگريم نه از بيم دوزخ مي. شَوقاً إلَيك 
  )576: 1382؛ قشيري، 308: 7، ج1371ميبدي، . (سوزم مي

  :كنند گونه نجوا مي بندگان صالح خداوند در روز قيامت با خداي خود اين
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تـو را بـراي     . مراد تـو بـودي    . الهي تو داني كه مراد ما از اطاعت نه نام بود و نه دنيا             
در دنيـا تـو را   . نه ريا بود و نه هـوا و نـه عجبـي و نـه غرضـي          . رضاي تو پرستيديم  

پرستيديم و از دون تو هيچ آرزو نكرديم و تو خود مطلع بودي بر اسرار و ضماير ما                  
  ).99: 1368عبادي، (

  : پرواند بنده عاشق، با مزد و ثواب كاري ندارد؛ بلكه فقط آرزوي ديدار در سر مي

هي ديدار، رهي را بي ديدار نه به مزد حاجت اسـت            الهي هركس را اميدي و اميد ر      
  :نه به بهشت كار

  تو را جويم كه درمانم تو داني    مرا تا باشد اين درد نهاني
  )358: 3، ج1371ميبدي، (

  الهـي خوشـي بـه تـو در بـود، اشـارت             : روي بـه خـدا بـاز كـردم و گفـتم           «: گويد  خرقاني مي 
ــردي؟ ــه بهـــشت كـ ــاني، (» بـ ــراف مـــي آري ). 193: 1373خرقـ ــده اعتـ ــه از  بنـ ــد كـ   كنـ

  اگر ايـن رسـولان بهـشت و دوزخ نبـودي مـن             «: كند  روي دوستي از دستورات الهي پيروي مي      
ــو       ــر ت ــو از به ــانبرداري ت ــو و از فرم ــتي ت ــستم از دوس ــروز ه ــه ام ــودمي ك ــن ب ــم از اي   » ه

  ).689: 1346؛عطار، 195: همان(
كند كه     نقل مي  مناقب العارفين لاكي در   اف. رابعه عدويه از زنان عارف و نامي قرن چهارم است         

از . دود جمعي از عرفا وي را ديدند كه در دست آتش و در دست ديگر آب گرفته، بـا عجلـه مـي            
روم كه آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ريـزم تـا                مي«: وي دليل اين عجله را پرسيدند، گفت      

ن خذا، خذا را بـي غـرض رجـا و    اين هر دو حجاب از ميانه برخيزند و مقصد معين شوذ و بندگا   
علت خوف خدمت كنند؛ چه اگر رجاي جنت و خوف جحيم نبوذي يكي حـق را نپرسـتيذي و                   

  ).397: 1362افلاكي، (» مطاوعت ننموذي
اگـر تـو را از خـوف دوزخ پرسـتم، در            ! خداونـدا «: گويد  وي در مناجات خطاب به خداوند مي      

پرسـتم    ه من حرام گردان و اگر از بـراي تـو مـي            پرستم، ب  دوزخم بسوز و اگر به اميد بهشت مي       
  ).87: 1346عطار، (» جمال باقي از من دريغ مدار

ها او را به طمع ثواب        كه بهشت و جهنم را از ميان بردارد تا انسان         خواهد    شبلي از خداوند مي   
  :نپرستند

يا غَيبِك حتّي تعُبد اَللّهم اخبأ الجنَةَ والنَّار في خَبا«شبلي گفت ـ رحمه االله عليه ـ   
؛ بار خدايا، بهشت و دوزخ را به خباياي غيب پنهـان كـن و يـاد آن از                   »بغَِيرِ واسِطَةٍ 
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دل خلق بـزداي و بمحـاو ـ اي فرامـوش گـردان ـ تـا تـو را از بـراي آن نپرسـتند           
  ).486: 1386هجويري، (

الهـي  «:  مشخص شـود خرقاني نيز آرزو دارد كه بهشت و دوزخي در ميان نباشد تا خداپرست  
: 1367مينـوي،  (» چه بودي كه دوزخ و بهشت نبودي تا پديد آمـدي كـه خداپرسـت كيـست؟         

55.(  
نقل شده است كه با ايـن مـضمون         ) عليه السلام  (در كشف الاسرار حكايتي از حضرت عيسي      

  :شباهت دارد

عيسي عليه السلام بـه قـومي عابـدان برگذشـت كـه از عبـادت گداختـه بودنـد و                     
ترسـيد و   از مخلوقي مـي : گفت. ترسيم و به بهشت اميدواريم از دوزخ مي: تندگف  مي

مـا او را بـه دوسـتي        : گفتنـد   و به قومي ديگر گذشت كه مي      . به مخلوقي اميدواريد  
. شما دوستان خدائيد به درستي مرا فرمودند كـه بـا شـما باشـم              : گفت. پرستيم  مي

  )91: 9، ج1371ميبدي، (

  : گويد ناجات خود خطاب به باري تعالي ميعلي بن الموفق نيز در م

خداوندا اگر من تو را از بيم دوزخ پرستم، در دوزخم قرار ده، و اگر به اميد بهـشت                   
پرستم، يك ديـدار   پرستم، هرگز در آنجا جاي مده و فرود ميار، و اگر به مهر مي        مي

  )290: 1362انصاري، . (بنماي و پس از آن هرچه خواهي كن

   نتيجه

  . هــاي اديــان الهــي بــه ويــژه ديــن مبــين اســلام اســت ايش يكــي از مهمتــرين آمــوزه نيــ.1
توان نام برد كـه از آن بـه            را مي  صحيفه سجاديه از شيواترين و زيباترين متون دعايي در اسلام،         

  هــاي ايــن كتــاب ارزشــمند، مــضامين   در بررســي نيــايش. كننــد تعبيــر مــي» قــرآن صــاعد«
رسد، تا جايي كه گويي اين متون متأثر  منثور فارسي به نظر ميهاي  مشترك بسياري با مناجات

ها نيز ترجمه دعاي امـام دقيقـاً          در برخي از اين مناجات    . است) عليه السلام  (از كلام امام سجاد   
  .شود ديده مي

يكي از اين حالات . ها، حالات روحي و رواني نيايشگر است از مضامين قابل توجه در نيايش  .2
در دعا ذكر خدا به صورت يك       . حالت نيايش، حالت عاشقانه است    . ه محبوب است  اظهار عشق ب  

كند چيزي كه اساساً احتياج به اثبـات نـدارد؛            گري مي   معشوق، محبوب مراد، آرزو و هدف جلوه      
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عـلاوه بـر ايـن      . بلكه نقش و اثرش در روح نيايشگر به قدري آشكار است كه قابل انكـار نيـست                
ها والاتـر و برتـر     درخواست  كند؛ درخواستي كه از همه      لهي را طلب مي   نيايشگر محبت و وصال ا    

  .است
اند؛  ترين محبوب ثنا و ستايش كرده امامان معصوم خداوند را در قالب بهترين يار و شايسته  . 3

امـري كـه در   . هاي ايشان رعايـت شـده اسـت    حال حريم بين عبد و معبود در نيايش ولي با اين 
گاه خداونـد در  ها  در اين مناجات. شود اعم از نظم و نثر ـ گاه رعايت نمي هاي فارسي ـ   مناجات

توان مـرزي   رود كه نمي يابد و اين امر تا جايي پيش مي     قالب محبوب و معشوق زميني جلوه مي      
براي اين دو در نظر گرفت، اشعار بزرگان ادب فارسـي ـ بـه ويـژه حـافظ ـ بـر ايـن امـر صـحه           

در ادب منثـور نيـز      . ليـل ايـن امـر را روحيـه لطيـف ايرانـي دانـست               شـايد بتـوان د     .گذارد  مي
هاي خواجه عبداالله انصاري شاهد اين مدعاست، تا جايي كه اگر جنبه مناجات نداشت و  مناجات

توان آنان را به شكل راز و نياز يك عاشق با معـشوق زمينـي                 شد، مي   آغاز نمي » الهي«با عبارت   
  . دانست

 اوج  ةنشان دهنـد  ...  شبلي، بايزيد، رابعه و   : هاي عرفاي بزرگي چون    تدر ادب منثور مناجا   . 4
صميميت و گاه گستاخي در برابر ذات باري اسـت، تـا جـايي كـه مـدعي مخاطبـه و گفتگـوي                       

اند؛ اما پيشوايان دين به دليل معرفت عميق نسبت به پروردگار عالميان،      مستقيم با خداوند شده   
 صحيفه سـجاديه  هاي   در مناجات . اند  اه مدعي اين امر نبوده    گ  ادب و شرم حضور در جوارش هيچ      

شود  بيشتر حالت تواضع و بندگي يافت مياگرچه مشحون از محبت بين عبد و معبود است ـ  ـ 
  . تا ادعاي حضور در جوار خداوند و سخن گفتن با او

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران.  چهارمچاپ بيست و. ترجمه جعفر شهيدي). 1384. (نهج البلاغه

  .دار الكتاب الاسلامي: تأليف عبداالله بن صالح السماهيجي، تهران.). ق1428. (صحيفه علويه
چاپ .  علاّمه ميرزا ابوالحسن شعراني    االلهمقدمه، ترجمه و شرح آيت      ). 1386. (صحيفه كامله سجاديه  

  .)عليه السلام (انتشارات قائم آل محمد: قم. ششم
با تصحيحات و حواشي و تعليقات بـه كوشـش تحـسين            .  مناقب العارفين  ).1362. (افلاكي، اسماعيل 

  .دنياي كتاب: تهران.  جلد2. بازيجي
  به تصحيح و مقابله سه نـسخه مقدمـه و فهـارس            .رسائل فارسي ) 1372. ( بن محمد  بدااللهع ،نصاريا

 .توسانتشارات : تهران.  جلد2. حمد سرور مولاييدكتر م
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مقابلـه و تـصحيح دكتـر       ). ربع چهارم قرن پنجم    (طبقات الصوفيه ). 1362. (ــــــــــــــــــــــــ
 .انتشارات توس: تهران. محمد سرور مولايي

. چاپ هجدهم .  به اهتمام محمد قزويني، قاسم غني      .ديوان حافظ ). 1384. (محمد  الدين  حافظ، شمس 
 .انتشارات اقبال: تهران

 همراه با شرح احوال و آثار و افكار او، به كوشش و نگارش              .نور العلوم ). 1373. (مدخرقاني، علي بن اح   
 .كتابخانه بهجت: تهران. عبد الرفيع حقيقت

فرهنگ «نامه موضوعي يا      نمايه). 1377. (درايتي، مصطفي و عليزاده، عباسعلي و صدر، سيد موسي        
 .ارك علمي ايرانمركز اطلاعات و مد: تهران. صحيفه سجاديه جامعه» موضوعي

 به تصحيح و مقدمه فارسي و فرانـسوي         .عبهر العاشقين ). 1337. (روزبهان بقلي، روزبهان بن ابي نصر     
 .انسيتو ايران و فرانسه: تهران. و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوي هنري كربين و محمد معين

: تهـران . چـاپ دوم  . وغـي به اهتمام محمد علي فر    . كليات سعدي ). 1356. (سعدي، مصلح بن عبداالله   
  .انتشارات امير كبير

بـه تـصحيح و     . روح الارواح في شرح اسماء الملـك الفتـاح        ). 1368. (سمعاني، احمد بن منـصور    
 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. توضيح نجيب مايل هروي

. ني مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر پرويز عباسـي داكـا         .شرح گلشن راز  ). 1386. (شبستري، محمود 
  .نشر علم: تهران

 . بعثتانتشارات: تهران. زيباترين روح پرستنده). تا بي. (شريعتي، علي
تـصحيح غلامحـسين    . )التصفيه في احوال المتـصوفه    (صوفي نامه    ).1368. ( بن اردشير  ، مظفر عبادي

 .سخنانتشارات : تهران. چاپ دوم. يوسفي
سه شرح از شروح قرن هشتم هجري، با مقدمـه          مام   به انض  . لمعات ).1371. (عراقي، فخر الدين ابراهيم   

 . موليانتشارات، تهران. و تصحيح محمد خواجوي
: تهـران . توضيحات و فهـارس از محمـد اسـتعلامي         . الاولياء ةتذكر). 1346. (محمد بن ابراهيم  ،  عطار

 .زوارانتشارات 
يح و تحشيه و تعليق عفيف      ، با مقدمه و تصح    1جلد  . مصنفات ).1341. (، عبداالله بن محمد   ةالقضا  عين

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. عسيران
: تهـران .  جلـد  2.  به كوشش حـسين خـديو جـم        . كيمياي سعادت  ).1361. (غزالي، محمد بن محمد   

 .انتشارات علمي و فرهنگي
بـا تـصحيحات و     .  مترجم ابوعلي حسن بن احمد عثماني      .رساله قشيريه ). 1382. (قشيري، ابوالقاسم 

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. راكات بديع الزمان فروزانفراستد
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 .نشر طلوع: تهران. تصحيح رينولد نيكلسون.  مثنوي معنوي).1379. (مولوي، جلال الدين محمد
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